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  چكيده

ي موعود(عج) است كه روايات پرشمار مربوط به خروج سفياني از علائم ظهور مهد
شوند. با اين حال در اين روايات تعارضات  آن در مصادر روايي فريقين يافت مي

متعددي مانند اختلاف در نام، نسب، هويت سفياني و زمان و مكان خروج او و نيز 
 خورد. عدم اتصال به معصوم و ترديد در وثاقت افعال منتسب به وي به چشم مي

برخي راويان را نيز نبايد ناديده گرفت. با اين وجود، شماري از اين روايات و اسامي 
هاي نخستين هجري قابل انطباق  اشخاص، قبايل و اماكن نامبرده با رويدادهاي سده

هايي اعم از پذيرش يا جعلي دانستن همه روايات، تعدد  هستند كه باعث شده ديدگاه
هايي مواجه  وج سفياني، ارائه شود كه هر كدام با چالشسفياني يا احتمال بداء در خر

 هستند. 

از آنجا كه برخي روايات صحيح السند در منابع روايي معتبر شيعي، خروج سفياني را 
اند، لذا لازم است با توجه به اهميت معرفت مهدوي  هاي حتمي ظهور دانسته از نشانه

به آن، به بررسي اين اخبار و و ضرورت زدودن غبارهاي ترديد از روايات مربوط 
   هاي ناظر بر آن بپردازيم ديدگاه

  واژگان كليدي

  .، خروج سفياني(ع)نقد حديث، علائم ظهور، امام مهدي
                                                

 drfeghhizade@gmail.com                تهراندانشيار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه   ∗

  (نويسنده مسئول) دانشگاه پيام نور تهران ثيدانشجوي دكتري علوم قرآن و حد  ∗∗
sjsadeghi2013@yahoo.com 
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 مقدمه

در روايات فريقين، خروج سفياني ذكر شده است.  (ع)يكي از علائم ظهور امام مهدي
گير در  يابد كه تعارضات و تضادهاي چشم اين علامت، هنگامي اهميت ويژه مي

خورد؛ تعارضاتي كه قابل جمع دلالي نبوده و پذيرش  جزئيات روايات به چشم مي
در جايي پر دهد. اين ترديدها  اي از ابهام قرار مي روايات مرتبط با سفياني را در دايره

شود. به  هاي مختلف نيز بر اساس اين روايات ارائه مي شوند كه ديدگاه تر مي رنگ
اي است كه در برخورد با ادلّه ديگر، تقابل  اي كه هر ديدگاهي مشتمل بر ادله گونه

يابد؛ به خصوص كه برخي  شگرفي بين آراء ايجاد كرده و در نتيجه ابهامات فزوني مي
 نظر سندي اشكال خاصي ندارند.از ادله روايي از 

ها درباره سفياني موضوعي تازه نبوده و از زمان حضور ائمه(ع) يكي  ظاهراً ترديد
كه در ادامه ملاحظه خواهد شد، راوي  است. چنان از مباحث مورد سؤال اصحاب بوده 

ضمن سؤال از امام جواد(ع) احتمال بداء را مطرح نموده است كه اين مسئله گواه بر 
  باشد.تظار خروج سفياني در آن دوره ميان

سنت، موضوع سفياني، بيشتر به صورت داستاني   در برخي از مصادر روايي اهل
هاي او با مردم مناطق مختلف سخن رفته  پيوسته طرح شده و به تفصيل درباره جنگ

ها با سفياني  است؛ چنان كه اگر روايات به صورت مستقل گزارش شوند، ارتباط آن
ها، نام سفياني وجود ندارد.  ن روشن نيست؛ به خصوص آنكه در بسياري از آنچندا

  )162، ص1389(صادقي، 
اما در مصادر روايي شيعي، غالباً به اجمال درباره او سخن گفته شده و حتمي 

است. (براي نمونه ر.ك: كليني،  هايش بيان شده بودن خروج وي و برخي ويژگي
به بعد)  252، ص1397به بعد و نعماني،  435، ص1411؛ طوسي، 274، ص8، ج 1365

هاي متفاوتي را درباره خروج سفياني به وجود آورده است. بر  همين گوناگوني، ديدگاه
اين اساس، در مقاله حاضر بر آنيم ضمن بيان كلياتي درباره هويت سفياني و 

رباره روايات هاي موجود د هاي روايات مربوط به او، به تحليل انتقادي ديدگاه ويژگي
  خروج سفياني پرداخته و ديدگاه برگزيده را با طرح ادلّه و قرائن ارائه نماييم.
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  . هويت سفياني در روايات1

حماد،  يزيد (ابن بن نام و نسب سفياني در روايات، گوناگون نقل شده است: گاه عبداالله 
) 651، ص2، ج1395عنبسه. (صدوق،  بن   ) و گاه عثمان281ـ 279، صص1، ج1412

از ذكر نام او خودداري كرده و خطاب به راوي فرموده  (ع)در حديثي نيز، امام معصوم
  ).651، ص2، ج1395(صدوق، » و ما تصنع باسمه«است: 

روايات دالّ بر محل خروج او نيز همسان نبوده و مناطقي چون وادي يابس 
) ذكر 278، ص1ج ،1412حماد،  ) و اندرا (ابن405، ص11، ج1989(المتقي الهندي، 

شده است. در متن روايات، درباره رفتار سفياني نيز تضادهايي وجود دارد. براي مثال 
درد،  كشد، يا شكم زنان باردار را مي خوانيم سفياني زنان را مي در بسياري از روايات مي
ي است كه فقط زنان از دست او در امان هستند يا به آنان آسيب اما در احاديثي هم آمده 

؛ براي آگاهي بيشتر 272و 52، صص 1411؛ همو،  661، ص1414رساند. (طوسي،  نمي
  به بعد) 169، ص1389ر.ك: صادقي، 

؛  304، ص1397ماه ذكر شده (نعماني،  9دوران حكومت سفياني، در يك روايت 
ماه نيز نفي   8) و در روايتي ديگر، افزودن يك روز بر 278، ص1، ج1412حماد،  ابن

) خبر ديگري نيز وجود دارد كه مدت 651، ص2، ج1395است. (صدوق،  گرديده 
) 278، ص1، ج1412حماد،  ابناست. (  حكومت سفياني را سه سال و نيم ذكر كرده

داستان نيستند. (نعماني، افزون بر آنكه روايات موجود درباره دين و مذهب وي، هم 
، 1387؛ براي آگاهي بيشتر ر.ك: صدر، 463، ص1411و طوسي،  306، ص1397
  )650ص

  هاي روايات سفياني. ويژگي2

عباس ذكر  ا دوران بنيزمان ب  اي از روايات مربوط به سفياني، خروج او هم در دسته
چنين اسامي اشخاص، مانند  ) هم372و  371، 368، صص2، ج1413است. (مفيد،   شده 

) يزيد 651، ص2، ج1395) عنبسه، (صدوق، 287، ص 1، ج1412حماد،  مروان، (ابن
، 1، ج1412حماد،  هايي مانند حمص، (ابن) و نام مكان279، ص1، ج1412حماد،  (ابن
) و نام 49، ص1387) دمشق (سيوطي، 651، ص2، ج1395ق، ) قنسرين (صدو279ص
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عباس  )  و بني49) قيس، (همان، ص25قبايل و طوايفي همچون كلب، (همان، ص
هاي اول و دوم،  ) با وضعيت موجود در رخدادهاي تاريخي قرن64(همان، ص

  خواني و مطابقت دارند. هم
توان گفت كه برخي از اخبار  گونه كه يكي از محققان باور دارد، مي بنابراين همان

في الجمله قابل تطبيق بر حوادث  ـ در عين اشتمال بر برخي مطالب ناصحيح ـ سفياني
 الغيبههستند. با اين حال درباره نقل اين روايات در مصادر متقدم شيعي مانند:   تاريخي

فراواني (مفيد) حاوي روايات  الارشاد(صدوق)،  كمال الدين(نعماني)،   الغيبه(طوسي)، 
هاي ظهورند كه سه كتاب نخست تقريباً هسته اصلي همه روايات علائم ظهور  از نشانه

روايت بيشترين سهم را دارد.  86نعماني با   از الغيبهروند. در اين ميان كتاب  به شمار مي
ها، اعتبار همه احاديث مربوط به علائم  با اين همه و با وجود وثاقت مؤلفان اين كتاب

  )178و  21، صص1389يرفتني نيست. (براي آگاهي بيشتر ر.ك: صادقي، ظهور پذ
در مصادر روايي اهل سنت نيز حجم وسيعي از روايات، موقوف و مقطوع است. 

به بعد)  58، ص1387به بعد؛ سيوطي،  282، ص1412حماد،  (براي نمونه ر.ك: ابن
عباس  وايل دوره بنينيز غالباً به اماماني منسوب هستند كه تا ا (ع)هاي ائمهنقل
و ائمه بعدي در اين مورد، چند حديث بيشتر نقل  (ع)اند. چنان كه از امام كاظم زيسته مي

، 1397به بعد و نعماني،  434، ص1411است. (براي نمونه بنگريد به: طوسي،  نشده 
  به بعد)  247ص

  هاي موجود درباره خروج سفياني. ديدگاه3

هاي ظهور، مستقيماً با موضوع سفياني  وط به نشانهحجم قابل توجهي از روايات مرب
ها نيز،  و تعداد فراواني از آن  نقل شده (ع)ها از معصوم ارتباط دارند كه بعضي از آن

موقوف و مقطوعند. بر اين اساس محققان درباره سفياني و خروج او احتمالاتي مطرح 
  هاست:  ا اين ديدگاهاند كه پرداختن به اصل اين روايات مستلزم آشنايي ب كرده
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  . خروج سفياني، يكي از علائم حتمي ظهور3-1

بر اساس اين ديدگاه، خروج سفياني از محتومات است و در كثيري از روايات موجود 
 (ع)صادق حنظلة از امام  بن  در اين زمينه به اين نكته اشاره شده است. چنان كه عمر 

وجود دارد: سفياني، يماني، صيحه  (ع)پنج علامت ظهور براي قائم«روايت كرده است: 
  )252، ص1397(نعماني، ». در بيداءآسماني، قتل نفس زكيه و خسف (فرو رفتن) 

از نظر قائلان به اين ديدگاه، رواياتي كه به تفصيل در مورد نبردهاي سفياني سخن 
، 1383اند. (كوراني عاملي،  اند مقبول و مربوط به آخرالزمان دانسته شده گفته

) بعضي از طرفداران اين ديدگاه، با پذيرش اكثر قريب به اتفاق روايات 102-101صص
ها در كنار هم  اند، با حسن ظنّ به آن سفياني، اخباري را كه در منابع فتن و ملاحم آمده

قرار داده و به صورت داستاني پيوسته، طرح و در اين باره به روايات منابع ضعيف و 
  ) 104، ص 1383اند. (براي نمونه بنگريد به: كوراني عاملي،  نامعتبر نيز استناد كرده

  . تعدد سفياني3-2

گروهي، به جاي پذيرش خروج يك سفياني در آستانه ظهور، به خروج چند سفياني 
، متعدد ها اشكالي ندارد در بستر تاريخ، سفياني كه؛ ندهست اند. اين عده بر آن اعتقاد يافته

گان به حق و مصلحان نيز بسيارند. سفياني اصلي كه در خباثت كه فراخوانند چنان باشند
كند و  خروج مي (ع)مهدي  در آستانه ظهور امام ،هاست و شيطنت سرآمد همه سفياني

به زانو در  (ع)هاي تاريخ در برابر انقلاب جهاني مهدي سرانجام، او نيز مانند همه سفياني
  )276، ص1378اهد آمد. (اسماعيلي، خو

توان گروهي از روايات را، ناظر به خروج سفياني اول دانست و  ن، ميبراي بنا
گروهي ديگر را، به سفياني آخرالزمان ارتباط داد. يكي از محققان با طرح اين احتمال 

در مورد مصداق سفياني اول نيز اظهار نظر كرده و  ،ها دو نفر باشند كه شايد سفياني
گذار حزب بعث عراق) سفياني اول  (پايه احتمال دارد كه افلق يهودي«گفته است: 

  )63، ص1382هاشمي شهيدي، . (»باشد
  در صورت وقوع تصحيف در روايت جابر جعفي از امام علامه مجلسي نيز

و أنََّى لَكم بِالسفيْاني حتَّى يخْرجُ «است:   ، احتمال تعدد سفياني را بعيد ندانسته(ع)باقر
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رُج بأِرَضِ كوفَانَ ينْبع كما ينْبع الْماء فيَقْتُلُ وفدْكم فتَوَقَّعوا بعد ذَلك قَبلَه الشَّيصباني يخْ
كه پيش از او شيصبانى از  كار!؟ تا آنه شما را با سفيانى چ ؛»السفْياني و خُرُوج القَْائمِ

و خون گروه شما را به خاك جوشد و  كند و چون آب از زمين مى كوفه خروج مى
  و پس از او قيام قائم (ع) باشيد.منتظر خروج سفيانى  ،پس از وى كشد. مى

مجلسي احتمال خطا از سوي نساخ و اشتباه در درج واو زياده در عبارت علامه 
  )250، ص52، ج1404است. (مجلسي، را مطرح كرده  »و خُرُوج القَْائمِ«

ا هلُواَ«است:   دو سفياني خبر داده نقل شده كه از (ع)علي روايت ديگري نيز از امام
و يفيانا السمو :فقَيلَ لَه يفيانا السُآخره و يفيانالس  بصاح :يفيان؟ فقَالَ: السيفيانالس

ها) سفياني و آخر آن نيز سفياني خواهد بود.  اول (فتنه ؛:»هجرٍ و السفياني: صاحب الشّام
ان پرسيدند: سفياني اول كيست و سفياني دوم كدام است؟ فرمود: سفياني اول از ايش

  ) 271، ص1416طاوس،  بن صاحب هجر و سفياني دوم صاحب شام است. (ا
هاي تاريخي را  واقعيت اين است كه تعدد سفياني، احتمال تطبيق بر سفياني

سفياني در قرون اوليه هاي تاريخي به چهار يا پنج  دهد. در برخي از گزارش افزايش مي
اشاره شده است كه البته ممكن است روايات در مقام اخبار از خروج اين اشخاص 
باشند. گو اينكه شايد اين اشخاص روايات سفياني را بر خود تطبيق داده و ادعاي كذب 

  )192، ص1389. (رك: صادقي، كرده باشند
ول همه روايات مربوط به تواند موجب قب از سوي ديگر قول به تعدد سفياني، مي

از دايره احاديث و اخبار  ين صورت بايد، بخشي از روايات رااين شخص باشد؛ اما در ا
درباره حوادث آينده دانست؛ افزون بر آنكه  (ع)ها را اخبار ائمه مهدويت خارج كرد و آن

وزه ها را، ح سبب صدور گروهي از آن  تعدد سفياني، به اين شرط قابل پذيرش است كه
از حوادث قرن دوم  (ع)مهدويت و سبب ورود گروهي ديگر را خبر دادن معصومان

  بدانيم. 
پذيرفتني نيست. زيرا » به صورت مطلق«با اين وصف پذيرش تعدد سفياني 
اند، هيچ قرينه و شاهدي براي تعدد سفياني  بسياري از اخباري كه از سفياني سخن گفته

حجم انبوه روايات اين  جود در اين زمينه نيز، در برابراند. چند روايت مو ارائه نكرده
  )111، ص1387ه بنگريد به: سيوطي، رسند. (براي نمون قابل اعتنا به نظر ميموضوع غير
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نمود كه  در ميان بود، لازم مي» هاسفياني«براين اگر به جاي يك سفياني، پاي  بنا
لاوه در تعداد زيادي از رواياتي كه از اره آنان ارائه دهند. به عآگاهي بيشتري درب (ع)ائمه

اند، ظهور  و غالباً در مصادر روايي اهل سنت نقل شده  سفياني به تفصيل سخن گفته
و قتال آنان با يكديگر ذكر شده است. اين اخبار با رواياتي كه نامي از  (ع)مهدي امام
ي، اشتراك و ها نيست، در توصيف داستانيِ حوادث خروج سفيان در آن (ع)مهدي امام

ها، قابل توجيه نيست؛ مگر  تشابه زيادي دارند و اين شباهت، با پذيرش دوگانه بودن آن
  آنكه، احتمال جعلي بودن روايات گروه اول را دور از ذهن ندانيم. 

  وقوع بداء در روايات سفياني .3-3

شود و در اصل يعني  ثابت مي (ع)ماميه است كه از طريق اخبار ائمهبداء از اعتقادات ا
، در و معناي آن اين است كه گاه از افعال الهي چيزي ظاهر شود كه پيش از آن» ظهور«

 47چنان كه خداوند در آيه  ،)65، ص 1414(مفيد،  حساب و تقدير بشر نبوده است
رايشان ؛ چيزهايى ب»و بدا لَهم منَ اللَّه ما لمَ يكونُوا يحتسَبونَ«سوره زمر فرموده است: 

  دادند.  شود كه هرگز احتمالش را نمى هويدا مى
چه  ،هاي ظهور گويند: نشانه قائلان به ديدگاه وقوع بداء در روايات سفياني مي

اموري نيستند كه تغييرناپذير باشند و بدون هيچ تغييري، در  حتمي و چه غيرحتمي
در صورتي كه اوضاع و  (ع)اناساس اخبار معصوم موقع مقرر واقع گردند؛ بلكه بر
گر نزديكي ظهورند، نه چيز شوند و تنها بيان ، واقع مياحوال به صورت عادي رخ دهند

ها نيز  ند و آنهست  ها حتمي ، تنها اندكي از نشانههاي ظهورديگر. در ميان همه نشانه
اموري جبري و تغييرناپذير نيستند و ممكن است به اراده خداوند تغيير كنند. 

  ) 311، ص1378اسماعيلي، (
گو درباره سفياني سؤال در پاسخ راوي كه بعد از گفت (ع)جواد در روايتي، امام

فرمايند: بلي! اما وقتي از احتمال بداء در  كند: آيا در امر محتوم، بداء ممكن است؟ مي مي
(قيام) قائم از  ؛»اَلقَْائم منَ الْميعاد«فرمايند:  شود، مي از ايشان پرسش مي (ع)ظهور قائم

) علامه مجلسي، در شرح اين حديث 302، ص1397(الهي) است. (نعماني،  يها وعده
ها  است: شايد محتوم، معاني گوناگوني داشته باشد كه امكان بداء در بعضي از آن  گفته



 15ياپي، پ1393و زمستان  زپايي ،سال هشتم، شمارة اول، »مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي پژوهشي      136  

وجود داشته باشد. چنان كه شايد منظور از بداء در محتوم، بداء در خصوصيات آن چيز 
در اصل وقوع آن؛ مانند زمان خروج سفياني كه قبل از پايان حكومت باشد، نه 

  ) 251، ص52، ج 1404است. (مجلسي،   عباس بوده بني
هاي ظهور، بداء ممكن است  در اين صورت، در اصل آمدن سفياني و تحقق نشانه

اند، از جمله ظهور سفياني، مربوط به دوران  و همه علاماتي كه در روايات طرح شده
بوده و لزوماً قرار نيست، در ساير شرايط نيز منتظر خروج چنين  (ع)ر معصومانحضو

شخصي بود. به ويژه كه بعد از اضمحلال سلسله امويان و استقرار حكومت عباسي، 
  اند.  روايات دالّ بر خروج سفياني به شدت تقليل يافته

است؛ به اين معنا كه  (ع)مهدي  حالت ديگر قول به وقوع بداء در زمان ظهور امام 
نيز  (ع)سفياني در قرون اوليه ظهور كرده، اما با وجود آنكه وعده داده شده بود كه قائم

ظهور آن حضرت، بداء ) در 267، ص1397در هنگام خروج او ظهور كند، (نعماني، 
را يكي از امامان  (ع)به دليل آنكه بايد قائم اين موضوع نيزقبول  حاصل شده است.

  غير ممكن است.  ،بدانيم (ع)يا كاظم (ع)صادق
اي خاص  برخي، براي توجيه بداء در خصوص سفياني، علائم ظهور را به گونه

، 1378اند. (اسماعيلي،  هاي حتمي و غير حتمي سخن گفته مطرح كرده و از نشانه
هايي در دوره  به خاطر مصالحي، از پديد آمدن نشانه (ع)) بر اين اساس ائمه263ص

ه و تقسيم بندي اساساً صحيح نيست، ) اما اين توجي264اند. (همان، ص  داده غيبت خبر
آمده » و من المحتوم«محتوم وجود ندارد؛ بلكه فقط زيرا در مصادر روايي لفظ غير 

قبل از رستاخيز است و  (ع)است كه آن هم براي مطمئن كردن مردم به ظهور مهدي
  )112، ص1381آورد. (عارف،  تواند مؤمنان را از هرگونه ترديد بيرون مي

با توجه به  رسد زيرا به هر حال، وقوع بداء درباره سفياني صحيح به نظر نمي
فراواني و حجم گسترده روايات سفياني، اگر وقوع  بداء در اين زمينه واقعيت داشت 

تنها  (ع)جواد كردند. در حديث امام وقوع آن را در بيانات خود تأكيد مي (ع)يقيناً ائمه
جايز بودن وقوع بداء در محتومات به طور كلي تأييد شده و تصريح روشني از سوي 

توان پذيرفت كه  ايشان و ساير ائمه، در مورد سفياني وجود ندارد. به راستي چگونه مي
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به شكلي وسيع از خروج سفياني سخن بگويند، ولي در مورد  (ع)صادق  تا امام (ع)ائمه
  كنند؟ وقوع بداء در آن سكوت اختيار

نيز  (ع)مهدي  از سوي ديگر، خبر از سفياني در زمان غيبت صغري به نقل از امام
گرفت، آخرين  ) و اگر بداء در آن صورت مي395، ص1411است (طوسي،   مطرح شده
مگر آنكه بيان مجلسي را مبني  دادند، رار نميمجدداً آن را مورد تأكيد ق (ع)امام معصوم

  )251، ص52، ج1404گيريم. (مجلسي، ج سفياني در نظر ببر وقوع بداء در زمان خرو
با برخورداري از علم  (ع)اگر احتمال بداء در خروج سفياني وجود داشت، ائمه

كند، براي خبر دادن از آن  كه نوعي قطعيت را تداعي مي» محتوم«الهي از الفاظي مانند 
آويزي براي تخريب شيعه  آن را دست ،كردند كه در نتيجه احتمالاً مخالفان استفاده نمي

  دچار تزلزل عقيده شوند.  (ع)قرار دهند يا معتقدان به اهل بيت (ع)و عناد با ائمه اطهار

  جعلي بودن همه روايات سفياني .3-4

كه مصعب بر آن است كه:   چنان هستند،  اند، همه روايات سفياني جعلي تهبرخي گف
رود اخبار  سرود. گمان مي مشهور بود و شعر ميمعاويه به دانشوري   بن  يزيد  بن  خالد«

  ) 342، ص17تا، ج . (ابوالفرج اصفهاني، بي»سفياني را او ساخته و پرداخته باشد
چه ممكن است ني نيز سخن درستي نيست؛ زيرا اگرجعلي بودن همه روايات سفيا

والفرج گونه كه اب تعدادي از روايات ساخته خالد بن زياد بن معاويه باشد، اما همان
هم است، زيرا اخبار سفياني از سوي يك تن و ،اين سخن مصعب«نويسد:  اصفهاني مي

اند. به  نقل نشده، بلكه در مصادر روايي اهل سنت و شيعه پي در پي روايت شده
ـ منسوب  (ع)باقر  به خصوص امامـ  (ع)خصوص آنكه روايات سفياني به اهل بيت

  )343و  342(همان، صص». هستند
ين، فراواني روايات مربوط به سفياني در مĤخذ شيعه و سني، مانع پذيرش چن هم

ديدگاه جعلي بودن همه روايات سفياني است. اين حجم از احاديث كه در مصادر 
اي از راويان مورد قبول  چنين، عده و هم (ع)روايي متعدد شيعه و سني تكرار و از ائمه

ها آشكار  و جعل در بعضي از آنچند دست تحريف است، هر  سنت نقل شده  اهل
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ها از يك منبع گرفته شده  توان نفي كرد و قول به اينكه همه آن باشد، اصل آن را نمي
  باشند، صحيح نيست. 

  قول به تفصيل در روايات سفياني .3-5

ها، به  آن» ادرمص«سفياني و » نوع روايات«شايد بهترين وجه آن باشد كه با توجه به 
ها را به سه دسته تقسيم و  ها قائل شويم؛ به اين صورت كه آن اره آننوعي تفصيل درب

  ها جداگانه قضاوت كنيم:  درباره آن

  دسته اول؛ روايات مقبول  .3-5-1

 و بدون ارائه» اجمال«درباره خروج سفياني كه به  (ع)احاديث صادر شده از ائمه 
اند، غالباً در مصادر روايي  گفتهاره حتمي بودن خروج او سخن گونه مطالب، دربداستان

ند بخشي از ند. در عين آنكه متن يا سهست شيعي آمده و از نظر تعداد نيز قابل توجه
ها از  ما اولاً تعدادي از آنبه بعد) ا 137، ص1389ند، (صادقي، اين روايات محل تشكيك

و از نظر متني نيز اشكال  )146شوند (همان، ص وب ميصحيح محس ،سندينظر 
اصي ندارند و ثانياً تكرار چند نشانه از جمله نداء، سفياني، خسف در بيداء و قتل خ

  هاست.ها موجب تقويت آن ر همه آننفس زكيه د
حنظله از ايشان نقل كرده  بن است كه عمر (ع)از جمله اين روايات، حديث امام صادق

و السفْياني و الْخسَف و قَتلُْ النَّفسِْ الزَّكيةِ خَمس علَامات قبَلَ قيامِ القَْائمِ الصيحةُ «ست: ا
رفتن  پنج نشانه پيش از قيام قائم خواهد بود: صيحه، سفياني، خسف (فرو ،»و اليْماني...

، 1411ي، ؛ طوس310، ص8، ج1365(كليني، ين)، كشته شدن نفس زكيه و يماني. در زم
  )650، ص2، ج1395؛ صدوق، 436ص
، سفياني از امور محتوم دانسته شده كه (ع)صادق  أعين از امام  بن  نقل حمرانچنين در هم

منَ الْمحتوُمِ الَّذي لَا بد أَنْ يكوُنَ قبَلَ قيامِ القَْائمِ خُرُوج السفْياني و «گريزي از آن نيست: 
 ةِ ويقَتلُْ النَّفسِْ الزَّك و اءديبِالْب فخَساءمنَ السي منَاداز امور حتمي كه گريزي از  ؛»الْم

ها پيش از قيام قائم نيست، خروج سفياني، فرور رفتن در بيداء، كشته شدن  وقوع آن
 ) در حديثي نيز آمده264، ص1397نفس زكيه و ندا دهنده از آسمان است. (نعماني، 
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) روايات 165تا، ص قمي، بي بدون سفياني نخواهد بود. (حميري (ع)است كه قيام قائم 
چنين ها، به دليل تعددشان و هم ديگر نيز با وجود برخي اشكالات سندي يا متني در آن

ها، موجب تحقق نوعي تواتر اجمالي در اين موردند.  اعتماد مؤلفان متقدم شيعي به آن
و  264، 257، 252، صص1397ي، و نعمان 435، ص1411(از جمله بنگريد به: طوسي، 

301(  
صادر شده، فراوان و متواتر دانسته و  (ع)نعماني، علامات ظهور را كه از جانب ائمه

ظهور كند، اما  (ع)هنگامي كه به آن حضرات گفته شد كه اميد داريم قائم«است:   نوشته
فرمودند به خدا سوگند كه سفياني محتوم است و گريزي از  ،سفياني قبل از آن نباشد

  ) 282، ص 1397. (نعماني، »آن نيست
برخي نيز با پذيرش اصل خروج سفياني، قائل به برداشت رمزي و سمبليك از آن 

اند. بر اين اساس، سفياني نماد حركتي انحرافي، با گستره نفوذ فراوان در جامعه شده
) سفياني مورد نظر در اين روايات، از نسل 140، ص1389اسلامي است. (صدر، 

ناظر به  (ع)خواهد ايستاد. روايتي از امام صادق (ع)مهدي  امابوسفيان است و در برابر ام
وا كذََب إنَِّا و آلَ أَبِي سفْيانَ أهَلُ بيتيَنِ تعَادينَا في اللَّه قُلنَْا صدقَ اللَّه و قَالُ« اين معناست:
لي بنَ أَبِي طَالبٍ و قَاتَلَ يزيِد بنُ معاويِةَ سفْيانَ رسولَ اللَّه و قَاتلََ معاوِيةُ عاللَّه قَاتلََ أَبو

ملُ القَْائقَاتي يانفْيالس و يلنَ عنَ بيساهل دو خاندانيم كه ابوسفيان خاندانما و  ؛»الْح ،
اما آنان گفتند خدا دروغ  ،خداوند با هم دشمني كرديم. ما گفتيم خدا راست گفته  درباره
است. ابوسفيان با رسول خدا نبرد كرد و معاويه با علي به جنگ برخاست و يزيد گفته 

پسر معاويه با حسين فرزند علي ستيز نمود و سفياني با قائم قتال خواهد كرد. (صدوق، 
  ) 346، ص1361

  دسته دوم؛ روايات ملاحم و فتن .3-5-2

اند، اما در مضمون  رواياتي كه به تفصيل در مورد سفياني و نبردهاي او سخن گفته
از حوادث قرن دوم و  ها برخي نيست و در آن (ع)مهدي  اي از امام ها، سخن يا نشانه آن

صادر شده  ايشانممكن است از  كه اند شده» اخبار«عباس  اميه و بني بنيهاي  مواجهه
 ،در مواردي (ع)واقعيت دارد و ائمه (ع)ادث آينده از سوي ائمهباشند. خبر دادن از حو
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چنان كه برخي از رخدادهاي آينده مانند رسيدن  كردند، غيبي از آينده را ارائه ميخبار ا
  )3، ص2، ج1380شده بود. (عياشي،  بيني ها پيش عباس در روايت آنحكومت به بني

نقل  (ع)باقر  كه در مصادر روايي مربوط به فتن و ملاحم از امام يتعدادي از روايات
ند كه اشتباهاً در روايات مهدويت درج شوونه اخبار واقع ميند، در شمار اين گا شده
اند  اي صادر شده اين نوع اخبار، غالباً از ائمه توان گفت در تأييد اين ديدگاه مياند.  شده

به بعد؛  371، ص2، ج1413اند. (بنگريد به: مفيد،  زيسته اميه مي كه در دوران بني
  به بعد) 257، ص1397عد و نعماني، به ب 435، ص1411طوسي، 
رود كه بعضي از آنها به  زيرا احتمال مي ين روايات همگي قابل قبول نيستند،ا

منظور تغيير در موازنه قوا به نفع يكي از طرفين بني اميه و بني عباس، جعل يا تحريف 
به  (ع)شده باشند. در اين صورت بايد گفت كه عنوان سفياني به طور عام، از جانب ائمه

هاي وي را با خود  ده شده كه همگي از نسب ابوسفيان بوده و ويژگياشخاصي دا
بر  (ع)اند و معصومان اند. يا اينكه، اين اشخاص همگي به سفياني شهرت داشته داشته

ني. (ابن اند؛ مانند ابومحمد سفيا آنان را با نام سفياني ذكر كرده ،اساس عرف جامعه
  )174، ص3، ج1391خلدون، 

وم پذيرش تعدد سفياني است، اما سفياني اصلي يكي است و او اين مسئله به مفه
كه  (ع)كند. اما سفياني مورد نظر ائمه خروج مي (ع)زمان با قيام قائم همان است كه هم

وي امام كردند كه با خروج وي به س دادند و شيعيان را دعوت مي درباره آن هشدار مي
ور است. (كليني، اصلي است كه نشانه ظهچه با پاي پياده، همان سفياني خود بروند، اگر

) عدم تأكيد از سوي امامان هشتم 51، ص15، ج1409عاملي، ؛ حر 265، ص8، ج1365
است. (صادقي،   به بعد درباره سفياني هم، شايد مربوط به اين نوع از روايات بوده

به  (ع)مهدي  ) زيرا سفياني حقيقي و اصلي، در آخرين توقيع امام201، ص1389
  ) 395، ص1411رمين نائب خاصه خود نيز تأكيد شده است. (طوسي، چها

گونه روايات، بيشتر در مصادر روايي اهل سنت آمده و به اشتباه با روايات  اين
اند. يكي از محققان در مورد بخشي از روايات سفياني  حوزه مهدويت آميخته شده

هاى ظهور حضرت،  ه نشانهكه اين نمونه روايات، دربار واضح است«است:   اذعان كرده
يا ساختگى و دروغ است و يا سخنان راويان حديث و كلمات علماست، كه مطالب آن 
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» اند! نسبت داده (ع)و يا ائمه اطهار (ص)اكرم را با روايات مخلوط كرده و سپس به پيامبر
  بعد)به 128، ص1383(كوراني عاملي، 

نادرست يا عدم تشخيص صحيح افزون بر آنكه گاه سبب اين اشتباه، تعبير 
مجلسي در شرح  است، علامه  يا عبارات مشابه بوده» فرج«، »امر«مصداق الفاظي چون 
علامات «) در خصوص عبارت 165تا، ص (حميري قمي، بي (ع)روايتي از امام رضا

اشاره به اختلاف امين و مأمون  ،اولين علامت فرج در سخن ايشان«نويسد:  مي» الفرج
ق 200چنين سخن ايشان كه فرمود در سال  ... هم از تزلزل بني العباس بوداست كه آغ

يفعل االله ما يشاء اشاره به شدت تعظيم مأمون نسبت به ايشان و طلب ايشان به خراسان 
) كه در 184، ص52، ج1411(مجلسي،  »ق به خراسان است201شان در سال و ورود

  نبوده است.  )(عاز فرج، ظهور امام مهدي (ع)مقصود امام ،آن

  دسته سوم؛ روايات ضعيف. 3-5-3

ها  اند و در آن سخن گفته» (ع)مهدي  امام«و » سفياني«اره رويارويي رواياتي كه درب
ند و احتمالاً با الگوگيري از روايات خورد، ضعيف هست به چشم مي» ل داستانيتفصي«

بير ديگر، شايد اند. به تع جعل يا تحريف شده ،دو دسته ديگر، به خصوص دسته دوم
زبير، عباسيان، واقفه و زيديه ساخته   هايي مانند طرفداران ابن اين روايات از سوي گروه

تا ضمن مشروعيت بخشي به قيام خود، برخي از خلفاي خود را  شنداب  و پرداخته شده
، دست به (ع)بودن امام كاظم (ع)معرفي كنند؛ چنان كه واقفه براي اثبات قائم» مهدي«

  )60، ص1411ونه بنگريد به: طوسي، وايات زدند. (براي نمجعل ر
ها و اختلافات بعيد نيست كه تعدادي از اين روايات در كشاكش درگيريهمچنين 

هايي كه مدعي مهدويت درباره افراد شدند، در صدد  باشند. فرقه  اي وضع شده قبيله
هايي بدانند كه بعضي از  نشانهمهدي مدعاي خود را همراه با آشكار شدن  بودند ظهور 
صادر شده بود يا اساساً  (ع)محمد  درباره قائم آل (ع)هايي از زبان معصومان آنها به گونه

را به مدعيان دروغين سوق دهند.  (ع)مهدي  ها را جعل كردند، تا منتظران امام آن
  )68، ص1389(صادقي، 
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يد مسلمانان به آگاهي از مندي شد سو و علاقه اهميت بسيار مسئله مهدويت از يك
حاكمان را  ،هاي ظهور از سوي ديگر چگونگي رخدادهاي آينده و پديدار شدن نشانه

تغييرهايي در روايات مرتبط به  ،بر انگيخت كه در جهت برآوردن منافع سياسي خود
وجود آورند. به ويژه با توجه به اين واقعيت كه افراد عادي در برابر امور دور از حيطه 

ت خود و مربوط به مظاهر غيبي و سرنوشت، معمولاً جرأت و جسارت تفكر و قدر
دهند و جز تسليم در برابر امور مجهول، راهي براي خود  مخالفت را به خود نمي

  )253، ص1378بينند. (اسماعيلي،  ينم
ورود اين قبيل روايات به مصادر روايي، ظاهراً به سبب وجود روايات دو دسته 

دهيم؛ ناگفته ها را در ادامه مورد بررسي قرار مي هايي از آننمونه كهت اس  ديگر بوده
گونه روايات گاه چنان طولاني است كه در اين نوشتار ناچاريم تنها به ذكر  نماند كه اين

  ها در بيشتر موارد بسنده كنيم: ترجمه فارسي آن
ابو هريره از رسول خدا چنين نقل كرده است: مردي از دل دمشق خروج  -1

شود و گروهي كه پيرو او هستند از قبيله كلب به شمار  كند كه به او سفياني گفته مي مي
زند تا جايي كه شكم زنان را  روند، (وعامة من يتَّبعِه من كَلبٍ) او دست به كشتار مي مي
شوند (فَتجمع لَهم قَيس) تا  رساند و قبيله قيس جمع مي قتل ميدرد و كودكان را به  مي

گذرد و مردي  هاي ضعيف نيز نمي او حتي از انسان .كشد ها را مي با او بجنگند ولي آن
كند، (ويخرجُ رجلٌ من اهَلِ بيتي في الحرَّةِ) در پي  بيتم در منطقه حرّه ظهور مي  از اهل

ها را  سازد و آن از لشكريان خود را به سوي او گسيل مي رسد و گروهي او سفياني مي
كه در منطقه  شتابد تا اين دهد، سپس سفياني با همراهانش به سوي او مي شكست مي

روند (حتّى إِذا صار ببِيداء منَ الأَرضِ خسُف بِهمِ) و جز  بيداء به زمين فرو مي
  ) 49، ص1387د. (سيوطي، شون ها، همگي نابود مي اي از احوال آن خبردهنده

ترين بسترهاي جعل و تحريف روايات  اي يكي از مهم تقابل و تفاخر قبيله
ها و  ي است كه نام آنا ترين اختلافات طايفهاست و درگيري قيس و كلب از جزئي بوده

هاي ملاحم و فتن و در روايات  ها در كتاب ساير قبايل درگير و افراد منسوب به آن
هاي يمني پس از ) كلبي79، ص1389خورد. (صادقي،  ينيز به چشم م علامات ظهور
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، 1365كردند. (مسعودي،  ها در زمان خلافت مروان به اين فتح تفاخر مي غلبه بر قيسي
  )324، ص2، ج1362ين ر.ك: يعقوبي، ؛ همچن287ص

قرائن موجود در متن اين روايت از جمله لفظ كلب و قيس آن را با حوادث 
ت آن را زير سؤال برده است؛ آهنگ ساخته و صح اختلاف آن دو قبيله همتاريخي 

كند كه شايد روايت در كشاكش  كه تصريح به لفظ الحرة اين احتمال را تقويت مي چنان
براين  باشد. بنا  زبير جعل شده  بن  هجري از سوي طرفداران عبداالله 63حوادث سال 

سپاه اعزامي از شام به مدينه و از مدينه به  احتمال دارد، آنان پس از اطلاع از حركت
به بعد)  264، ص1960مكه، پس از سركوبي مردم مدينه در محل حرّه (الدينوري، 

كه در مسير خود از بيداء  –اند، تا در بين سپاهيان شام نسبت به جعل روايت اقدام كرده
 رعب و وحشت ايجاد كنند.  -كردند نيز عبور مي

مضمون اين حديث و اساساً سخني از قيس و كلب در  (ع)مهدر ميان روايات ائ
اي در زمانه  بندي قبيله  آستانه ظهور وجود ندارد و به خصوص از آن رو كه نوع تقسيم

ظهور، با ساختارهاي عصر صدور روايات علي القاعده هماهنگي ندارد، پذيرش اين 
است كه ضعف او آشكار   هنيز ابوهرير (ص)اكرم روايت مشكل است. راوي خبر از پيامبر

معرفي كرده است. (بنگريد  »اكذب الاحياء علي رسول االله«او را  (ع)است. زيرا امام علي
) چنان كه در سند روايت كه تنها در يك منبع نقل شده 204به: ابوريه، بي تا، ص

مسلم حضور دارد كه متهم به تدليس   بن  ) وليد565، ص4، ج1411(حاكم نيشابوري، 
براين  ) بنا303، ص1تا، ج و ذهبي، بي 289، ص2، ج1404(ابن حجر عسقلاني، است. 

رود با هدف معرفي خليفه اموي به عنوان سفياني  روايت مقبول نيست و احتمال مي
  جعل شده باشد. 

شود و در طي سه روز آنجا را اشغال  ارطأه گفته است: سفياني وارد كوفه مي -2
ماند و به  سپس هجده شب در آنجا مي .رساند قتل مي هزار نفر را به  كند و شصت مي

پردازد و ورودش به كوفه پس از نبرد او با اتراك و روميان در منطقه  تقسيم اموال مي
پس  .شود ها سرازير مي هايي بر آن فتنه ،ها قدفنسيا (يا قرقيسيا) است؛ سپس به دنبال آن

ها  زند و قلعه ي دست به كشتار ميگردند و سفيان گروهي از آنها به سوي خراسان برمي
سپس  .كند شود و اهالي خراسان را جستجو مي كه وارد كوفه مي سازد تا اين را ويران مي
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شود  دهند، سفياني به سوي مدينه رهسپار مي قومي در خراسان به اطاعت مهدي تن مي
سپس مهدي و منصور  .گيرد تا به سوي كوفه روانه سازد محمد را مي او گروهي از آل و

سازد و آن هنگام كه مهدي و  گريزند و سفياني در طلب آن دو لشكري را گسيل مي مي
رسند (ثمُ يخرُج المهدي ومنصور هارِبينِ) لشكر سفياني به سوي  منصور به كوفه مي

كند تا به  مهدي خروج مي ،رود و در پي آن كند اما در زمين فرو مي ها حركت مي آن
هاي سياه  هاشم را در آنجا نجات دهد و در سپاه مهدي، پرچم مدينه برود و افراد بني

آيند و به هنگام فرو آمدن سپاه او، هر  كه در كنار آب فرود مي شود تا اين برافراشته مي
آيد تا هر  سپس مهدي در كوفه فرو مي .گريزند مي ،كه از ياران سفياني در كوفه است

در اين شهر است را نجات دهد؛ سپس قومي از روستاهاي اطراف هاشم  كه از بني آن
ها سلاح زيادي نيست و در  شود، با آن ها العصب گفته مي شوند كه به آن كوفه خارج مي

ها بعضي از اهالي بصره نيز حضور دارند، پيروان سفياني را رها كرده و اسراي  ميان آن
 شود بيعت با مهدي به سوي او روانه ميهاي سياه براي  دهند و پرچم كوفه را نجات مي

  )58، ص1387(وتُبعثُ الراّيات السود بِالبيعةِ إلَِى المهدي). (سيوطي، 
 كهاست  - (ع)طبق اخبار ائمه اطهار -اي از روايات نيز مربوط به سفياني اول  دسته

 (ع)مهدي  ه امامك اند، ظهور او را نشانه حكومت خود معرفي كنند؛ چنان عباسيان خواسته
عبدالمطلب معرفي كردند و روايات زيادي براي آن جعل   بن  را نيز از نسل عباس

) اين 203و 192، 188، صص1389كردند. (براي آگاهي بيشتر بنگريد به: صادقي، 
روايت نيز مردود و احتمالاً ساخته عباسيان است؛ آنچه در متن روايت آمده، با حوادث 

اميه با قيام عباسيان سرنگون شدند، تا حدود  در جريان آن بنيتاريخي قرن دوم كه 
هاشم  قسري، كوفه را براي بني  بن  است: محمد  زيادي مطابقت دارد. يعقوبي نوشته

اميه و هوادارانشان را از كوفه پراكنده ساخت و  ها را علني كرد و بني گرفت و دعوت آن
) كه اين موضوع احتمال 322، ص2، ج1362هاي سياه را آشكار كرد. (يعقوبي،  پرچم

 كند.  جعل اين خبر به دست عباسيان را تقويت مي

ها و  قرار گرفتن دو نام مهدي و منصور در كنار هم در اين روايت و گريختن آن
كند. طبق نصوص  شان به كوفه نيز از مواردي است كه به رد روايت كمك ميرسيدن

كه قبل  پذيرد؛ بدون آن از كنار خانه خدا صورت مي از مكه و (ع)مهدي  معتبر، ظهور امام



  145    هاي موجود درباره خروج سفياني و روايات آن تحليل انتقادي ديدگاه

) ضمن 379، ص2، ج1413از آن كسي از آن حضرت، اطلاعي داشته باشد. (مفيد، 
مردود است. علاوه بر آنكه  (ع)آنكه وجود شخص ديگري با نام منصور، همراه مهدي

منبع خبري از اين روايت، در مصادر روايي متقدم اهل سنت و شيعه وجود ندارد؛ 
روايت نيز الفتن است كه قابل اعتماد نيست؛ چنان كه اشكال عدم اتصال به معصوم هم، 

  ) 195، ص1420اندازد و سند آن نيز تضعيف شده است. (البستوي،  آن را از اعتبار مي
أصَحاب الراّيات خيُولَهم  عباس و ربطَ إذِا دارت رحا بني«كعب گفته است:  -3

يهلك االلهُ لَهم الأصَهب ويقتُلُه وعامة أهَلَ بيته على أيَديهمِ حتّى لا يبقى  زيتون الشّامب
العباس ويجلس ابنُ آكلَةِ ف و يسقطُ الشُّعبتانِ بنوجعفَر و بنوامرؤٌ منهم إلاّ هاربِ أَو مخت

آن  ؛»الشّامِ فَهو علامةُ خُروجِ المهدي ةإِلَى سرَّ الأكَباد على منبرِ دمشقٍ ويخرُج البربرُ
هايشان  ور شود و سپاهيان، پرچم به دست مركب عباس شعله هنگام كه آتش جنگ بني

رساند، او  خداوند اصهب را به نفع آنان به هلاكت مي ،را به درختان زيتون شام بربندند
ماند مگر  ه كسي از آنان باقي نميكشد تا آنجا ك ها مي اش را به دست آن و بيشتر خانواده

كنند و فرزند هند  عباس سقوط مي جعفر و بني كه بگريزد يا پنهان شود و دو تيره بني آن
نمايند و اين  نشيند و بربرها به مركز شام نفوذ مي جگرخوار در دمشق بر فراز منبر مي

  )64، ص1387علامت خروج مهدي است. (سيوطي، 
جعفر و حكومت در مصادر روايي شيعي، در مورد بني (ع)تنها روايتي كه از معصوم

براي يت جعفر و دو رأدر تفسير قمي آمده كه در آن از رأيت بنيها ذكر شده،  آن
-جعفر را بيدر ادامه اين روايت رأيت آل (ع)باقر  امام . عباس سخن گفته شده است بني

داده است. (قمي، خبر  اي مورد نظرخوانده و از احتمال عدم وقوع رخداده اهميت 
  )310، ص1، ج1404

انشقاق آنان بعد از مرگ هارون الرشيد و  ،عباسيت براي بنيشايد منظور از دو رأ
يك مستقلاً داعيه خلافت داشتند. رزند وي امين و مأمون باشد كه هراختلاف دو ف

يامده اما ذكري از آن در متون تاريخي ن ،توان برداشت كرد كه شايد هم واقع شده مي
آن » فليس به شيء«مشخص است كه با عبارت  (ع)باقر  است. علت آن نيز در سخن امام

را بي اهميت ياد كرده است. از محمد بن حنفيه هم همين مضمون نقل شده (نعماني، 
توان  ) كه سخن معصوم نيست و با توجه به ماهيت اخباري روايت نمي290، ص1397
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ه مؤلفان مصادر روايي اهل سنت و شيعه به آن اعتنايي ك به آن اعتنا كرد. به خصوص آن
 اند.  نكرده

اما بخش دوم روايت منقول از كعب، پذيرش كل روايت را با مشكل رو برو كرده 
تاكنون ـ  (ع)مهدي است؛ زيرا بدون اشاره به فاصله زماني دوره عباسيان با ظهور امام

علامت  ،الاكباد بر منبر دمشقة جلوس ابن آكل ،و فراتر از آن ـ سال 1200دست كم 
، همسر الاكباد در تاريخ اسلام ةاست. منظور از آكل  ذكر شده (ع)مهدي  ظهور امام

كبد او را  (ص)سفيان است كه در جنگ احد پس از شهادت حمزه عموي پيامبر اكرم ابي
 ةو صحابه آكل (ص)از سينه در آورد و به دندان كشيد. بعد از آن وي از سوي پيامبر اكرم

 ة) و از اين رو به معاويه، ابن آكل295، ص30، ج1404الاكباد ناميده شد (مجلسي، 
، 3، ج1404بي الحديد، نو اب 91، ص44و ج 281، ص33گويند. (همان، جالاكباد مي

  )95ص
الاكباد در روايات مورد بحث كنايه از سفياني است كه  ةاين لفظ ابن آكلبنابر

ها، در  ظور ايجاد اميد در بين امويان براي بازگشت حكومت به آناحتمال دارد به من
زمان اختلاف امين و مأمون وضع شده و به يكي از راويان نزديك به امويان منسوب 

علي، عموي سفاح   بن  اميه به دست عبداالله عام بنيباشد. در اين صورت قتل   شده
است. وي   روايت قرار گرفته عباسي نيز كه در تاريخ واقع شده، مبنايي براي جعل

زندگان را كشت و فراريان را تعقيب و مردگان را نبش قبر كرد و تنها كودكان و 
) اشكال 64، ص15، ج1371اندلس از دست وي در امان ماندند. (ابن اثير،   فراريان به

و نقل آن در تنها يك منبع آن هم نامعتبر قبول روايت را  (ع)عدم اتصال به معصوم
، 1420كه سند روايت نيز تضعيف شده است. (البستوي، است. به ويژه آن  ر ساختهدشوا
  ) 189ص

إذِا خَرجَت خيَلُ السفياني إِلَى الكوُفَة «از امام علي(ع) چنين نقل شده است:  -4
ثَ في طَلَبِ أهَلِ خُراسانَ وعب ولتقَي هَفي يهدأهَلُ خُراسان في طَلَبِ الم خرُجي 

 ات سود على مقدمته شعُيب بنُ صالح فيَلتقَي هو و السفياني به بابهاشمي برأيوال
 ندَفع يفيانخَيلُ الس تَهربرُ الراّيات السود وةٌ فَتظهظيمةٌ عمم ملحينَهاصطَخر فَتَكون ب

ُطلبونَهي و يهدالم نَّى النّاستَمي كزماني كه سواران سفياني در جستجوي اهل  ؛»ذل
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شوند و اهل خراسان نيز در جستجوي مهدي از كوفه  خراسان به سوي كوفه روانه مي
شوند كه  هاي سياهي رو به رو مي گردند، او (سفياني) و مرد هاشمي با پرچم خارج مي

ر رو به رو دار آن شعيب بن صالح است، او و سفياني بر دروازه اصطخر با يكديگ طلايه
گردد و  هاي سياه آشكار مي دهد، سپس پرچم شوند، بين آنان درگيري عظيمي رخ مي مي

، 1387كنند. (سيوطي،  مهدي را آرزو مي ،گريزند در آن هنگام مردم سواران سفياني مي
  )64ص

تواند ساخته دست  اين حديث نيز با حوادث تاريخي مطابقت زيادي دارد و مي
آخرين خليفه اموي است.  ،ين صورت منظور از سفياني، مروانعباسيان باشد. در ا

اند، (مسعودي، عباس را مهدي معرفي كرده عباسيان چنان كه سفاح اولين خليفه بني
) براي تثبيت همين مفهوم، از خليفه اموي نيز به عنوان سفياني تعبير 319، ص1365
سمي خلافت، مدتي از ترس اند. قرينه تاريخي ديگر آنكه سفاح قبل از اعلام ر كرده

حكومت اموي در كوفه پنهان بود و جز تعدادي اندك، حتي سپاهيان از او اطلاع 
  )323، ص2، ج1371اشتند. (يعقوبي، ند

هاي سياه به سمت عراق آمدند، نيروهاي  پرچمكه با منظور از قواي خراسان هم 
بسياري از روايات، همان هاشم و هاشمي در  گون كه مراد از بنيند. همانهست ابومسلم

گاه به  (ص)عباس است. به خصوص آنكه عباسيان براي انتساب خود به پيامبراكرم بني
اند؛ يعني خود را به هاشم (جد عباس بن  هاشم را در نسب خود آورده ،جاي عباس

تر  نزديك (ع)و امام علي (ص)اكرم اند تا نسب خود را با پيامبر عبدالمطلب) نسبت داده
  )226، ص1389قي، (صادكنند. 

نيروهاي خراساني در مناطق زيادي با امويان و طرفدارانشان درگير شدند كه بعيد 
ها باشد. به هرحال احتمالاً، متن از قبيل اين رويارويي ،نيست آنچه در روايت آمده

درباره حوادث قرن دوم بوده كه از سوي عباسيان تحريف و  (ع)روايت اخبار معصوم
مهدي  است و سفاح همان  (ع)د شده كه قيام آنان در تمهيد ظهور مهديچنين وانمو
هاي سياه  اميه و ظهور پرچم دهنده مطابقت با سقوط بني  گونه اخبار، نشان است. اين

هاي  درباره ظهور و سقوط دولت (ع)علي عباس است و ظاهراً اجمالي از اخبار امام بني
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 ها افزوده شده ف واقع شده و مطالبي بر آناوليه اسلامي بوده، اما سپس مورد تحري
 ) 105ـ104است. (همان، صص 

است و در ميان مصادر   به هر حال چنين روايتي در مصادر روايي شيعي نقل نشده
روايي متقدم اهل سنت نيز، به جز الفتن، هيچ منبعي آن را روايت نكرده است. در سند 

م به تدليس است. (ابن حجر عسقلاني، مسلم قرار دارد كه مته  بن  آن هم نام وليد
براين، علاوه بر مردود بودن آن از  ) بنا303، ص1تا، ج و ذهبي، بي 289، ص2، ج1404

  نظر دلالي، سند آن نيز وضعيت قابل قبولي ندارد. 
قال:   عي نيز وجود دارد: عن ابي هريرهمشابه روايت زير در مصادر روايي شي

»المو يفيانالس خرُجلى ما يع يهدالمو ليهلى ما يع يفيانالس بغلي رهِانٍ فَيكفََرس يهد
ليهاني كنند؛ يك بار سفي بندي شده خروج مي سفياني و مهدي مانند اسبان شرط ؛»ي

 –» كفََرسي رهِانٍ«) اما تعبير 69، ص1387(سيوطي،  گيرد وبار ديگر مهدي. پيشي مي
بندي است و مجازاً در مورد رقابت و مسابقه بين دو نفر به  شرط كه به معناي دو اسب

گاه در مورد يماني و سفياني (نعماني،  -)249، ص18، ج1414رود (الزبيدي،  كار مي
) و گاه در ارتباط با خراساني و سفياني (نعماني، 661، ص1414و طوسي،  305: 1397
اين اضطراب، در روايات اهل است. علاوه بر  ) به كار رفته259و  253، صص 1397
وجود ندارد. سند آن نيز تضعيف شده است.   نيز مؤيدي براي خبر ابوهريره (ع)بيت

نقل نشده و راوي آن غير موثق  (ع)) زيرا نه تنها از معصوم149، ص1420(البستوي، 
  است. 

 درباره حوادث بعد از خسف و بعد از ظهور مضمون مشترك سه روايت زير نيز
  است: (ع)مهدي
أَنَّ «وليد بن مسلم گفته است محمد [بن علي] براي من چنين حديث كرد:  -5

المهدي و السفياني وكَلباً يقتَتلونَ في بيت المقدسِ حينَ تستقَبله (يستقَيله) البيعة فَيؤتى 
بةِ ثمُ تباع نساؤهُم وغنَائمهم على بِالسيفاني أَمير (أسيرا) فيَأمرُ بهِ فَيذبح على بابِ الرحّ

شود در بيت المقدس بين او و سفياني و  : هنگامي كه با مهدي بيعت مي»درجِ دمشقَُ
كند  پس عليه كلب حكم مي ،شود دهد و حاكميت به سفيان داده مي كلب نبردي رخ مي



  149    هاي موجود درباره خروج سفياني و روايات آن تحليل انتقادي ديدگاه

شود.  فروخته مي سپس در مسير دمشق زنان و غنايمشان ،شود و در باب الرحبه ذبح مي
  ) 72، ص1387(سيوطي، 
وليد بن مسلم از محمد بن علي نقل كرده است كه وي گفت: هنگامي كه آن   -6

 عمشخص پناه آورنده به مكه ماجراي فرو رفتن سپاه سفياني را به زمين بشنود، (إذِا س
ه در ميان آنان ابدال شود ك العائذُ الَّذي بِمكَّةَ بِالخسَف) با دوازده هزار نفر خارج مي

پس از  ،آيند و سفياني كه سپاه مذكور را گسيل ساخته هستند و نزد ايلياء فرود مي
گويد: به خدا قسم،  مي ،كه از ايلياء ماجراي فرو رفتن سپاهيان را در زمين بشنود اين

شد  خداوند در اين مرد عبرتي را قرار داده است، سپاهي كه بايد به طرفش فرستاده مي
رستاده شد و همگي در زمين فرو رفتند، قطعاً در او عبرت و پيروزي است، پس ف

شود و قبيله كلب  دهد و از نزد او خارج مي سفياني امر طاعت و فرمانداري را به او مي
بيند (حتّى يلقى كَلباً وهم أخَوالُه) و او را به خاطر اين  هاي او هستند را مي كه دايي

گويند: خداوند بر تن تو لباسي را پوشاند و تو آن را در  د و ميكنن كارش سرزنش مي
ها  گويد: به نظر شما اگر بيعت را با او فسخ كنم درست است؟ آن آوردي و او مي

گويد: آيا  كنار كن و او ميگويد: مرا بر رود و مي ايلياء ميپس او به سوي  .گويند: بله مي
كند. سپس  گويد: بله، پس او را بركنار مي مي خواهي كه تو را بركنار كنم و او پاسخ مي
گويد: اين مرد، از فرمان و طاعت من سرپيچي كرده است و در آن هنگام عليه او امر  مي
شود، پس ايليا به سوي قبيله كلب  كند و بر سنگ فرش در ايلياء سر بريده مي مي

روز غارت قبيله  كند و ناكام كسي است كه در كند و اموال آنان را غارت مي حركت مي
  ) 72بهره بماند. (همان، ص كلب بي
از امام علي(ع) چنين نقل شده است: هنگامي كه سفياني لشكري را به سوي   -7

رسد و آنها  شوند و اين خبر به اهل شام مي سازد، در زمين فرو برده مي مهدي گسيل مي
حت طاعت و گويند: مهدي خروج كرده است با او بيعت كن و ت به خليفه خود مي

فرستد و  فرمانبري او در آي وگرنه تو را خواهيم كشت و او براي بيعت با او پيك مي
ها به  تمامي گنجينه آيد و كه در بيت المقدس فرود مي كند تا اين مهدي نيز حركت مي

شود و عرب، عجم، مخالفان، روميان و غيره بدون جنگ و مقاومت  سوي او منتقل مي
آيند تا جايي كه به ساختن مساجد در قسطنطنيه و ديگر شهرها  ميبه زير سلطه او در 



 15ياپي، پ1393و زمستان  زپايي ،سال هشتم، شمارة اول، »مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي پژوهشي      150  

كند و او به  پردازد و قبل از ظهور مهدي مردي از اهل بيت او در مشرق قيام مي مي
كند و رو به سوي  ها را قطع مي جنگد و اعضاي بدن ماه به طور پيوسته مي  مدت هشت

  ) 73ميرد. (همان، ص كه مي تا اينرسد  المقدس نمي نهد و او به بيت المقدس مي بيت
متن دو روايت اول و دوم با روايت سوم موافقت و  ،در ميان سه خبر ذكر شده

 (ع)مهدي  آهنگي ندارد. زيرا در دو روايت اول، سفياني خود مايل به بيعت با امام هم
 است و كلبيان با او مخالفند؛ اما در روايت سوم، اهل شام او را وادار به بيعت با امام

كنيم متن روايات اول و دوم حاوي نام قبيله  كه ملاحظه مي كنند و چنان مي (ع)مهدي 
اي ساخته و پرداخته  گونه روايات در بستر اختلافات قبيله كلب است و احتمال دارد اين

هاي  كه با كلبي ها در قرن –لفان كلب و به طور خاص قبيله قيس شده باشند و مخا
ها به جعل روايت ضد  احتمالاً با هدف تخريب آن -اند هاي خونين داشتهاوليه درگيري

  )287، ص1365باشند. (مسعودي،   آنان اقدام نموده
مسلم دمشقي، از محدثان منطقه شام  بن گوينده دو حديث اول و دوم هم، وليد

) در اين صورت اگر حديث، 303، ص1تا، ج كه تضعيف شده است. (ذهبي، بياست 
است.   ها وي جانب قيس را گرفته سخن او و مجعول باشد، در جريان اين درگيري

علاوه بر عدم اتصال دو خبر اول و دوم به معصوم، قرينه ديگر ضعف، عدم نقل هر سه 
است. برخي مصادر متأخر اهل روايت از سوي مؤلفان مصادر روايي متقدم فريقين 

، 1989اند. (براي نمونه بنگريد به: المتقي الهندي،  اخذ كرده الفتنسنت البته آن را از 
، 1420است. (البستوي،  نيز تضعيف شده 6و  5هاي شماره ) سند روايت680، ص14ج

  ها مردودند. ) از اين رو همه آن142ص
 (ع)مهدي  بين بيعت صخري با امامفاصله  گونه روايت زير نيزدر متن داستان

  حداقل سه سال معرفي شده است:
شود و خبر ظهور مهدي  از ارطأه چنين نقل شده است: صخري وارد كوفه مي -8

سازد و همگي در  شنود پس، از كوفه لشكري را به سوي او گسيل مي در مكه را مي
برند بشارت  ه در ميشوند و از آن لشكر تنها دو نفر جان سالم ب زمين فرو برده مي

دهنده به سوي مهدي و انذار دهنده به سوي صخري؛ پس مهدي از مكه و صخري از 
اند و  بندي شده كنند گويي كه آن دو، دو اسب شرط كوفه به سوي شام حركت مي
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كند  گيرد و لشكر ديگري را از شام به سوي مهدي بسيج مي صخري بر مهدي پيشي مي
بندند و با او  رسند و با او بيعتي براساس هدايت مي مي و در سرزمين حجاز به مهدي

رسند و در آنجا  كه به سر حد شام، مرز بين شام و حجاز مي كنند تا اين پيش روي مي
ورزد و  كردن اجتناب مي شود: نفوذ كن اما او از گذر كند و به او گفته مي توقف مي

  گويد: مي
اي  سرپيچي كرده است نامه به پسرعمويم فلان شخص كه از فرمان و طاعتم

رسد او بيعت  بنويس و بگو كه من رهبر شما هستم، و هنگامي كه نامه به صخري مي
آيد و مهدي  المقدس فرود ميشود تا در بيت وي مهدي رهسپار ميبندند و به س مي

كه آن را به اهل ذمه باز  نهد مگر اين وجبي از خاك زمين را به دست اهل شام وا نمي
خواند و سه سال در حال جهاد باقي  ند و مسلمانان را به سوي جهاد فرا ميگردا مي
شود و كوكب نامي  كند كه به او كنانه گفته مي كه مردي از كلب خروج مي ماند تا آن مي

كنند (ثمُ يخرجُ رجلٌ من كَلبٍ  كه از قبيله اوست با تعدادي از اهل قبيله او را ياري مي
آيد و به او  كه به نزد صخري مي يعينه كوَكَب في رهط من قوَمه) تا آن يقالُ لَه كنانة

  گويد:  مي
يابي و در  كنيم تا زماني كه به حكومت دست ات ميبنديم و ياري با تو پيمان مي

گويد:  كند و مي شود و پيكار مي اين حال بايد با اين شخص بيعت ببندي! او خارج مي
عامر نمانده كه  كس از بني گويد: هيچ با چه كسي خروج كنم و در پاسخ به او مي

ره و سپاهي از تو كه به تو ملحق شود و هيچ سوا تر از تو باشد مگر اين مادرش بزرگ
كند و تمامي قبيله بني عامر نيز با او رهسپار  كند پس او حركت مي سرپيچي نمي

فرستد و  آيند، مهدي به سوي آنان سپاهي را مي كه در به يسان فرود مي شوند تا اين مي
ترين سپاه در زمان مهدي از صد مرد تشكيل شده است پس ابتدا بر منطقه ماء و  بزرگ

هاش را  آيند و قبيله كلب تمامي سواران، مردان، اشتران و رمه اهيم فرود ميسپس در ابر
كشد و هنگامي كه سواران فال بد بزنند (بدبينانه سخن بگويند) كلب عقبه  به صف مي

شود و در نزديكي كليسايي واقع در  گرداند و صخري دستگير مي سپاهش را برمي
كه در سمت راست دره واقع شده بر تخته  اعماق دره، كنار راه طور زيتا بر روي پلي

شود، نااميد كسي است كه  سنگي بر روي سطح زمين، همچون گوسفندي سر بريده مي
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روز غارت قبيله كلب ناكام بماند و اين غارت تا حدي است كه دوشيزگان با هشت 
  )79، ص 1387شوند. (سيوطي،  درهم فروخته مي

هيچ مؤيد روايي ندارند، بلكه حاكي از  مضاميني در متن وجود دارد كه نه تنها
اند. در اين روايت علاوه بر  اي در جعل آن دخالت داشته آنند كه احتمالاً اختلافات قبيله

رود  چون كلب  است و احتمال مي كلب، از بني عامر و فردي به نام كنانه نام برده شده
) جاعل روايت كه از 340ص ،63تا، ج اند (ابن عساكر، بي و به نو عامر با هم متحد بوده

چنين عنوان صخري  است. هم مخالفان آنان بوده، آن دو را نيز در اين متن دخيل كرده
، 275، صص1412حماد،  است. (ابن براي سفياني در روايات، تنها در الفتن ذكر شده

  ) 196، ص1420) سند روايت نيز تضعيف شده است. (البستوي، 353و 276
اين صخري خر نام ابوسفيان بن حرب است. بنابرص صخري منسوب به صخر و
) افزون بر آنكه متن آن در هيچ 529، ص19، ج1414همان سفياني است. (الزبيدي، 

وجود ندارد. عدم اتصال سند  - به جز الفتن -مصدر روايي اعم از اهل سنت و شيعه 
لمنذر اهل حمص ا  بن كند. راوي آن ارطأة  عتبار ساقط ميآن به معصوم نيز آن را از ا

است (مزي،  هجري وفات يافته163) كه در سال 171، ص1تا، ج شام بوده (ذهبي، بي
  است.  اي منطقه شام را درك كرده ) و يقيناً جريانات قبيله314، ص2، ج1400

توان حدس زد كه  در مصادر رجالي شيعي، نامي از وي نيست و بر اين اساس مي
رود اين روايت،  است و از اين رو احتمال مي نداشته ع)(هيچ ارتباط حديثي با ائمه اطهار

  اي و بر اساس اخبار اجمالي خروج سفياني و ظهور امام هاي قبيلهدر كشاكش درگيري
 جعل شده باشد.  (ع)مهدي

  گيرينتيجه

است و بنا بر ادلّه روايي مقبول در  (ع)هاي ظهور امام مهديسفياني از نشانه -1
ظهور ترديدي وجود ندارد. از اين رو مصادر روايي فريقين اصل خروج وي در آستانه 

  اند. روايات قابل توجهي درباره خروج سفياني نقل كرده
ات فراواني از غالب روايات نقل شده درباره خروج سفياني، مبتلا به تعارض -2

نسب و هويت سفياني، زمان و محل خروج وي و برخي امور منتسب جمله درباره نام، 
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هاي برخي اشخاص و  شماري از اين روايات و نيز نام ،و افزون بر اين به او هستند
هاي اول و دوم هجري قابليت  قبايل و اماكن در اين روايات، با رخدادهاي تاريخي سده

  تطبيق دارند. 
شمار زيادي از روايات مربوط به خروج سفياني موقوف و مقطوع هستند و به  -3

ات خروج سفياني غالباً به دوره پيش از امام معصوم متصل نيستند. ضمن آن كه رواي
مربوط است كه هنگامه انتقال قدرت از امويان به عباسيان و متعاقب آن،  (ع)كاظم
 هاي علوي بوده است. هاي برخي گروه قيام

اي با توجه به اشكالات موجود در شمار زيادي از روايات سفياني و  عده -4
هايي چون احتمال مجعول بودن  ناگزير به طرح ديدگاه ،هاي پيش روي اين اخبار چالش

با اين همه  .اند همه روايات سفياني، تعدد سفياني و وقوع بداء در خروج سفياني شده
 اند، ايات را تلقي به پذيرش نمودهبرخي نيز بدون توجه به اين اشكالات، همه اين رو

 ند.هاي جدي مواجه هست ها با چالش ديدگاهاما همه اين 

 ـ به دلايل متني و سنديـ اره همه روايات سفياني روشن است كه درب -5
توان حكمي كلي و يكسان صادر كرد؛ بلكه بايد بر اساس ضوابط و معيارهاي  نمي

حكمي جداگانه صادر نمود.  ،ها تفكيك كرد و درباره هر دسته صحيح علمي ميان آن
فياني، به شده درباره خروج س هاي مطرح توان با روي گرداندن از ديدگاه اين ميابربن

اره روايات موجود در مصادر فريقين درببدين نحو كه  ديدگاهي ديگر روي آورد،
گونه، سفياني را علامت ظهور  چنانچه اجمالاً و بدون ورود به تفاصيل داستان ،سفياني
 .ندهست عموماً معتبر و مقبول ،باشند دانسته

اما رواياتي كه به  يي شيعه وجود دارنددر مصادر روا اين گونه احاديث غالباً -6
ت دلالي، ند كه افزون بر اشكالا، ضعيف هستاندگونه از سفياني پرداختهتفاصيل داستان

اند. جعل اين  و غالباً در مصادر روايي اهل سنت نقل شده از نظر سندي نيز ضعيف بوده
زبيريان و نبردهاي عباسيان و امويان و  ؛هاي سياسي مانند اخبار برآمد تحركات گروه

اي مانند درگيري دو قبيله كلب و قيس است. به خصوص  هاي قبيله ها و درگيري بين آن
كه عباسيان از خويشاوندي خود با پيامبر اسلام بهره برده و با عنوان هاشمي و اهل بيت 

 كردند. جي آخرالزمان معرفي ميقيام كرده و حكومت خود را خلافت موعود من
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توانند به عنوان  مي ـ با اغماض از وضعيت سندـ از روايات  همچنين گروهي -7
اخبار پيشگويي معصومان از رخدادهاي مهم آن دوران تلقي شوند. اين دسته روايات 

ها و مهدويت سوء فهم و  ارتباطي با مهدويت ندارند و غالباً در ايجاد پيوند بين آن
   ه است.اشتباه از سوي راويان و مؤلفان مصادر روايي رخ داد

  كتابنامه 

  .قرآن كريم
 ـ، قـم: انتشـارات كتابخانـه آ   شرح نهـج البلاغـة  )، ق1404( ديعبدالحم د،يابن ابى الحد االله  تي
  .مرعشى

 ـيابوالقاسم حالـت و عبـاس خل   مترجم: ،خيالتار يالكامل ف)، 1371( يعل ر،ياث ابن  تهـران:   ،يل
  .مؤسسه مطبوعاتى علمى

: دار روتي ـمحقق: مصطفى عبد القـادر عطـا، ب   ،بيالتهذ بيتقر)، ق1415( يحجر عسقلان ابن
  .ةيالكتب العلم

  .ديقاهره: مكتبة التوح ،يريالزه نيأم ري، محقق: سمالفتن)، ق1412( مينع ،يحماد مروز ابن
 ـ، بمقدمة ابن خلـدون )، ق1391خلدون، عبدالرحمن بن محمد ( ابن  ي: مؤسسـة الأعلم ـ روتي

  .للمطبوعات
، اصـفهان: مؤسسـة   بالفتن فيالتعر يبالمنن ف فيالتشر)، ق1416( يبن موس يطاوس، عل ابن

  .صاحب الأمر
 ـب ،يريش ـ يعل ـ قي، تحقدمشق خيتار)، ق1419عساكر ( ابن الفكـر للطباعـة والنشـر    : دارروتي

  .عيوالتوز
  .الفكر: دارروتيجابر، ب ريمحقق: سم ،يالأغان ،نيبن حس يعلتا)،  ي(ب ياصفهان ابوالفرج

  .قاهره: نشر البطحاء ،ةيالسنة المحمد ياضواء علتا)،  يمحمود (ب ه،يابور
  .ياسلام غاتي، قم: انتشارات دفتر تبلظهور يها نشانه يبررس)، 1378( لياسماع ،يلياسماع
 ـ )، ق1420( ميعبـد العظ ـ  ميعبد العل ،يبستو  ـأحاد يموسـوعة ف  فةيالضـع  يالإمـام المهـد   ثي

  .ةي، مكه: المكتبة المكوالموضوعة
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محقق: مصطفى عبد  ،نيحيالمستدرك على الصح)، ق1411محمد بن عبداالله ( ،يشابورين حاكم
  .ةيالكتب العلم: دارروتيالقادر عطا، ب

قم: مؤسسه  ،عةيمسائل الشر ليتحص يال عةيوسائل الش)، ق1409محمد بن حسن ( ،يعامل حرّ
  .السلام هميعل تيآل الب

  .نواي، تهران: انتشارات كتابخانه نالإسنادقرب تا)،  يقمى، عبداالله بن جعفر (ب رىيحم 
 ـإح قق: عبد المنعم عـامر، قـاهره: دار  ، محالأخبار الطوالم.)، 1960احمد بن داود ( ،ينوريد  اءي

  .يالكتب العرب
  يالتراث العرب اءيدار إح :روتي، بتذكرة الحفاظتا)،  يمحمد بن احمد (ب ،يذهب 

المعرفة للطباعة ر: داروتيب ،يمحمد البجاو يمحقق: عل، الاعتدال زانيمتا)،  ي(ب ــــــــــــ،
  .والنشر

 ـ تاج العروس من جواهر القـاموس )، ق1414محمد بن محمد ( زبيدي،  ،يريش ـ ي، محقـق: عل
  .عيدار الفكر للطباعة والنشر والتوز: روتيب

 حيو تصـح  قيتحق ،يأخبار المهد يف يالعرف الورد)، 1387بكر ( يعبدالرحمن بن اب ،يوطيس
  .نما ياكبرنژاد، تهران: هست يدكتر مهد

، قـم: پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ     ظهور يها نشانه يخيتار ليتحل)، 1389( يمصطف ،يصادق
  .قم هيحوزه علم ياسلام

 ـافتخـارزاده، تهـران: ن   نيحس ديسمترجم:  ،يالكبر بةيالغ خيتار)، 1387محمد ( ديس صدر،  كي
  .معارف
  .پور، تهران: موعود عصر يحسن سجاد، مترجم: پس از ظهور خيتار)، 1389( ــــــــــــ،

  .هيالكتب الإسلامقم: دار ،و تمام النعمة نيكمال الد)، ق1395( يمحمد بن عل صدوق،
  .قم ني، قم: انتشارات جامعه مدرسالأخبار يمعان)، ق1361( ــــــــــــ،

  .قم: انتشارات دارالثقافة ،يالأمال)، ق1414محمد بن حسن ( ،يطوس
  .قم: مؤسسه معارف اسلامى ،بةيالغ)، ق1411( ــــــــــــ،

قـم: انتشـارات    ،يبر اخبار و علائـم ظهـور حضـرت مهـد     ينگرش)، 1381اكبر ( يعل عارف،
  .دارالنور
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  .هيتهران: چاپخانه علم ،ياشيالع ريتفس)، ق1380محمد بن مسعود ( اشى،يع
  .، قم: مؤسسه دارالكتابالقمى ريتفس)، ق1404( ميبن ابراه يعل ،يقم

  .يدارالهدقم:  ،يحق يمهد، مترجم: عصر ظهور)، 1383( يعل ،يعامل يكوران
  .ةيتهران: دار الكتب الإسلام ،يالكاف)، 1365( عقوبيمحمد بن  نى،يكل
 ـ، بسـنن الأقـوال والأفعـال    يكنز العمال ف ،م)1989( نيبن حسام الد يعل ،يهند يمتق   :روتي

  .مؤسسة الرسالة
 ـ، بالاطهـار(ع)   لدرر أخبار الأئمـه  ي بحار الأنوار الجامعه)، ق1404محمدباقر ( ،يمجلس :  روتي

   .مؤسسة الوفاء
 ـ، محقق: بشار عواد معروف، بالكمال بيتهذ)، ق1400( يبن زك وسفي ،يمزّ مؤسسـة  : روتي

  .الرسالة
تهران: انتشارات  نده،يابوالقاسم پا، مترجم: والاشراف هيالتنب)، 1365( نيعلى بن الحس ،يمسعود

  .يعلم
  .ديمف خي، قم: انتشارات كنگره جهانى شالإرشاد)، ق1413محمد بن محمد بن نعمان ( د،يمف

 دي: دار المفروتيب ،يدرگاه نيمحقق: حس ،ةياعتقادات الإمام حيتصح)، ق1414( ــــــــــــ،
  .عيللطباعة والنشر والتوز

  .تهران: مكتبة الصدوق ،بةيالغ)، ق1397( ميابراهمحمد بن  نعمانى،
 ـاز د يحضـرت مهـد   يانقلاب جهـان  سازان نهيزم)، 1382اسداالله ( ديس ،يديشه يهاشم  دگاهي

  .زكاريپره يقم: مؤسسه انتشارات ،اتيروا
تهران: انتشارات  ،يتيآ ميمحمد ابراه مترجم: ،يعقوبي خيتار)، 1362احمد بن اسحاق ( ،يعقوبي

  .يعلم


